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 دولت و مسئولان 
در نیمه‌ چله‌ پنجم

پنجمین چله نیز از نیمه گذشت و پیام جدید امام در این 
فضا منتشر شد؛ پیامی که برای چندمین بار به ما نشان داد 
حضور توأم با وحدت در صحنه، همراهی و امداد امام را در 
بزنگاه‌ها به‌دنبال دارد. شاید اگر ما از همان لحظه‌ نخست 
غیبت صغری می‌دانستیم غیبت به‌معنای قطع ارتباط با 
امام نیست و گونه‌ای خاص و تربیتی از ارتباط سازنده‌ مردم 
با امام است، این بار دوری خودخواسته و خودساخته را 
برای ۱۱۸۸ســال بر دوش نمی‌کشیدیم. در تمام طول این 
دوره نیز ارتباط با امام ممکن بود و لااقل می‌توانستیم با 
توقیعات و نقل تشرفات، همان کاری را بکنیم که امروز با 
پیام‌های تحول‌آفرین امام می‌کنیم. غیبت امام امروزمان 
ــرای درک  ــی اســت ب در ایــن صحنه‌ حــســاس، نشانه و راه
معنای غیبت و گــذرانــدن آن به‌سمت ظهور؛ همان‌طور 
که غیبت طراحی‌شده‌ بنیامین در آستانه‌ ظهور یوسف، 
بشارتی بــود بــر پــایــان غیبت او و راهنمایی بـــرای یافتن 
گمشده‌ یعقوب در مصر. اما در این چله‌ پنجم که ظاهرا 
باید نام تاب‌آوری را بر آن گذاشت، با نتیجه دادن مقاومت 
و وحدت مردم و محکم شدن صحنه‌ نبرد در ابتدای چله، 
تثبیت فرماندهان و مسئولان جنگ روشن  با  بــه‌ویــژه 
ــاب‌آوری مــردم را که پیشتر در کنار  است دشمن این ‌بار ت
خطای دستگاه محاسباتی مسئولان مورد تذکر امام واقع 

شده بود هدف گرفته است.
 مقابله با این کیفیت از حضور و نقش‌آفرینی، هم می‌تواند 
هم  و  باشد  داشته  تبلیغاتی  و  نظامی  خارجی  جنبه‌های 
متأسفانه جنبه‌های رسانه‌ای و سیاستی داخلی. در این 
را  دولتمردان  و  مسئولان  اشتباهات  باید  دوم  خصوص 
هم اگرچه صرف یک خطا باشد، در کنار مداخلات عوامل 
نفاق و نفوذ، در این دسته‌ مهم قرار داد. این بعد داخلی 
مقابله از آن جهت مهم بلکه مهم‌تر از بعد خارجی است 
که فراتر از تحریک افکار عمومی مشترک در هر دو بعد و 
بسیار مؤثرتر از تخریب نظامی زیرساخت‌ها، مستقیما به 
سیاست‌ها و اجرای سیاست‌های داخلی به‌ویژه در حوزه 
اداره اقتصاد و معیشت دسترسی دارد. در اینجاست که در 
کنار مسئولان دلسوز و پرتلاش در هر سه قوه، جریان نفوذ 
و جریان خطاکار می‌تواند خطری جدی برای تاب‌آوری مردم 
تلقی شود. با این داده‌ها و تحلیل‌هاست که امام مردم در 
حمایت از حرکت ناب و آخرالزمانی آنان وارد صحنه شده و 
در این پیام، نه مردم که صرفا دولت را مخاطب قرار داده و از 
آنان و هر آن‌که در این راه و جایگاه با آنان همراه است، ضمن 
تشکر از زحمات قابل تقدیرشان خواسته‌اند به‌جد مراقب 
مواردی باشند. تنها مورد ذکر مردم در این پیام آنجاست که 
امام تلاش شش‌ماهه مردم را در جلوه‌های مختلف جهاد 

بــا دشــمــن، حــضــور در مــیــادیــن، 
انــســجــام و هــمــدلــی و هــمــراهــی 
مسئولان  خدمتگزاری  شایسته‌ 
دانــســتــه و ایـــن بــه آن معناست 
کــه مـــردم در آزمــایــش تــــاب‌آوری و 

وحدت تا اینجا پیروز شده‌اند.

دیدگاه

محمدهادی همایون   |    استاد دانشگاه امام صادق)ع( 

یادداشت

5

 با نگاهی به آثار سینمایی متوجه می‌شویم 

گروه فرهنگ و هنر

نسرین بختیاری

ــا خــالــی از تــصــویــر شــخــصــیــت‌هــای  چــشــم مـ
تــأثــیــرگــذار و قــصــه‌هــای پــنــدآمــوز ادبــیــات 
کلاسیک روی پرده سینماست. مدت‌ها بود 
در ســیــنــمــای کـــشـــورمـــان قــهــرمــانــی دیـــده 
ــوه‌ای  ــی نــمــی‌شــد و تــصــویــر تــلــخــی‌هــا بـــه ش
گــل‌درشــت و خــالــی از تکنیک‌های هــنــری و 
شخصیت‌پردازی در جشنواره‌های جهان به نمایش درمی‌آمد. بعضی 
از سینماگران مفتخر به دریافت جوایز جهانی، این روند را به قدری 
ادامــه دادنــد که کلاف قصه‌گویی و شخصیت‌پردازی از دست‌شان 
دررفــت و فیلم‌شان تبدیل به اثری شعاری بدون شخصیت‌‌پردازی 
اصولی و اوج و فــرود شد. نمونه‌ آن می‌تواند فیلم »بیداد« سهیل 
بیرقی باشد که افـــراد منفی قصه را تخت و تک‌بعدی ترسیم کرد؛ 
درحالی‌که ما در »شاهنامه« شخصیت‌های مثبت  و منفی و خاکستری 
ــه خــــــردورزی، اخــــاق و  ــار از تــوصــیــه ب ــرش ــه س داریـــــم.  شــاهــنــامــه ک
وطن‌پرستی اســت، چه کم از آثــار خارجی دارد که ایــن روزهــا بیش از 
پیش آنها را روی صحنه تئاتر و بر پــرده سینما می‌بینیم؟ شاهنامه 
یکی از آثــار وطن‌پرستانه‌ای است که ارزش و اعتبار آن پس از جنگ 
ــا حـــداقـــل مــ ــد.  ــ پـــیـــش مــشــخــص شـ از  بـــیـــش  ــان  ــضــ رمــ  12روزه و 
 40 شخصیت تأثیرگذار ثابت در شاهنامه و چند شخصیت دیگر داریم 
که یک‌بار نقش‌آفرینی می‌کنند ولی روند داستان را تغییر می‌دهند و 

مسیر قـــهـــرمـــان قــصــه را  دیگری می‌برند. طیف شخصیت‌های بـــه 

ــردد، پــیــران ویسه  شاهنامه از رســتــم وطــن‌پــرســت تــا کــیــکــاووس مـ
خــوش‌نــهــاد در لشکر دشــمــن، افــراســیــاب بــدنــهــاد، شغاد دیوخوی 
به‌عنوان بــرادر رستم، زنــان مدبر و پادشاه بسیار متنوع و رنگارنگ 
است. جای تعجب دارد که چرا از وجوه و طیف شخصیت‌پردازی پرتنوع 
شاهنامه‌ در نمایش‌ها و به‌خصوص سینمای ایــران کمتر استفاده 
شده و این درحالی‌است که همین الان، فیلم »ادیسه« به کارگردانی 
کریستوفر نــولان براساس حماسه‌ای از هومر، شاعر یونانی بر پرده 
سینماهای جهان است. بر همین اســاس، پاسخ سؤال‌های‌مان را در 
گزارشی از علیرضا قیامتی، استاد دانشگاه و شاهنامه‌پژوه و اردشیر 

صالح‌پور، استاد دانشگاه و کارگردان تئاتر جویا می‌شویم. 

     کم‌کاری در معرفی بهترین داستان حماسی جهان

کــه چــرا از وجـــوه و طیف  علیرضا قیامتی در پاسخ بــه ایــن پرسش 
شخصیت‌پردازی پرتنوع شاهنامه در نمایشنامه‌ها و فیلمنامه‌های 
سینمای ایــران استفاده نشده، می‌گوید: »شوربختانه ما بسیار به 
شاهنامه، فرهنگ و نمادهای ایــران، بدهکاریم. چه من در جایگاه 
گرایشی اعــم از  معلم شاهنامه و چه همه مــردم با هر تخصص و هر 
کرده‌ایم. ما در معرفی بهترین  پزشک، مهندس و هنرمند، کم‌کاری 
ــن‌ مــیــزان پیشینه  اســطــوره و حماسه جــهــان یعنی شاهنامه بــا ای
تمدنی به جامعه خودمان ناتوان بودیم؛ چه رسد به این‌که اینها را به 
کنون نیاز است که برگردیم و غفلت‌ها  جهان بشناسانیم. به گمانم ا

و کم‌کاری‌هایی را که به فرهنگ ایران داریــم، جبران کنیم.« قیامتی 
در رابطه با عملکرد کشورهای همسایه در معرفی فرهنگ‌ و نمادهای 
خودشان عنوان می‌کند: »فقط کافی است نگاهی به عملکرد کشور 
که چگونه شخصیت‌های  ترکیه با سریال‌ها و فیلم‌هایش بیندازید 
تاریخی، نمادها و اسطوره‌های خود را در فیلم‌ها می‌آورد. همچنین 
و  رامــایــانــا  و  مهابهاراتا  قبیل  از  هندی  حماسه‌های  تمام  بالیوود 
اسطوره‌ها و شخصیت‌های‌شان را در فیلم‌ها و آثارش می‌آورد. افسانه 
گوگوریو به‌عنوان یکی از حماسه‌های بزرگ کره جنوبی معرفی شده 
است. امــروزه این حماسه که قهرمان آن جومونگ است، به‌واسطه 
پخش سریال آن در ایــران، همچون رستم برای همگی ما آشناست. 
جالب این‌که حماسه گوگوریو در حد و اندازه شاهنامه نیست اما آنها 
این حماسه را تبدیل به سریال و به 25 تا 30 کشور دنیا صادر کردند 

و فروختند و شخصیت‌ها و نمادهای خود را به دیگران شناساندند. 

     شخصیت‌های دراماتیک شاهنامه 

کرده‌اند،  کار  که در عرصه نمایشنامه‌نویسی  بزرگ‌ترین دانشمندانی 
نمایشی در حماسه‌های جهان  آماده‌ترین متن  معتقدند شاهنامه 
است. قیامتی با اشاره به این‌که شخصیت‌های این اثر به‌خصوص بانوان 
در آن بسیار ویژه هستند، ادامه می‌دهد: »هرکدام از بانوان شاهنامه 
گی اخلاقی خاص و مستقل دارند؛ به‌عنوان‌مثال، گردآفرید در  یک ویژ
گردن‌فرازی، سیندخت در کاردانی، فرنگیس و فرانک در حس مادری، 
کتایون در وفاداری به همسر، منیژه و رودابه در عاشق بودن و همای و 

پوراندخت در پادشاهی و فرمانروایی. البته زنان شاهنامه شخصیت‌های 
منفی مثل سودابه هم دارند که بسیار کم هستند.« او در پاسخ به این 
پرسش که کدام شخصیت‌ها بیشترین ظرفیت تحول دراماتیک را برای 
ظاهر شدن روی پرده سینما یا تئاتر دارند، می‌گوید: »بی‌گمان ظرفیت 
رستم برای صحنه‌پردازی از همه بیشتر است؛ چون عملکرد و رفتارش 
در صحنه‌های رزم در شاهنامه به زیبایی تصویر شده است. کافی است 
داستان رستم و اشکبوس را ببینید؛ به قدری صحنه‌پردازی ویژه است 
که تصور می‌کنید رستم کمان را لحظه‌به‌لحظه می‌کشد و صدای آن را 
می‌شنوید. بعد از رستم، گیو و بیژن است که پهلوانی‌های بسیار ویژه‌ای 
دارند. از شخصیت‌های دیگر در پادشاهان و شهریاران، کیخسرو نماد 
آرمانی بیشتری دارد و بسیار مستعد شخصیت‌پردازی در سینما و تئاتر 
کستری شاهنامه نیز ظرفیت خوبی  کیکاووس شخصیت خا اســت. 
، پادشاه  برای شخصیت‌پردازی دارد. همچنین خسروپرویز، بهرام گور

فریدون یا داستان ایرج، سلم و تور بسیار می‌تواند ویژه باشد.«

     صحنه‌پردازی‌ و چهره‌پردازی‌های یک حماسه بومی

فردوسی صحنه‌های رزم و چهره‌های مختلف را به زیبایی تصویر 
کرده؛ به‌گونه‌ای که برای همه ما قابل تصور است. قیامتی با اشاره به 
که صحنه آماده  این موضوع یــادآوری می‌کند: »احساس می‌کنید 
است تا از روی آن اثری ساخته شود. همچنین توصیف چهره‌ها در 
شاهنامه بی‌نظیر است. به‌عنوان‌مثال وقتی فردوسی می‌گوید: »به 
چهره نکو بود برسان شیر/ ولیکن همه موی بودش سپید«، در لحظه 
تصویر زال را می‌بینید که موی سفید دارد. در بخش دیگری می‌گوید 
»تنش زار و بینی کژ و روی زرد/ بداندیش و کوتاه و دل پر ز درد« که 
کامل تصویر طرف را مجسم می‌کنید. توصیف  با یک بیت، به‌طور 
صحنه‌های بــزم فــردوســی هم خــاص و بی‌نظیر اســت: »مــی آورد و 
برخواند رامشگران- همه جام پر از کران تا کران/ چو نان خورده شد 
مجلس شاهوار- بیاراست پر بوی و رنگ و نگار/ پرستندگان ایستاده 
ـ بهشتی شده کاخ و گاه و سرای ... ز زر افسری بر سر میگسار  به پای ـ
ــ به پای انــدرون کفش گوهرنگار.« در بیت پایانی فردوسی حتی به 
طراحی لباس و طبقه و نژاد افراد اشاره خاصی دارد؛ به‌عنوان‌مثال، 
وقتی فرستاده‌ای از سپاه تازیان می‌آید، در شعری نارسایی و بدلباسی 
ـ نه  آنها را این‌گونه توصیف می‌کند‌: »‌که آمد فرستاده‌ای پیر و سست ـ
ـ پدید  اسپ و سلیح و نه چشمی درست/ یکی تیغ باریک بر گردنش ـ

ک پیراهنش«. آمده چا

     شاهنامه؛ گنجینه نامکشوف سینمای ایران

اردشیر صالح‌پور، پژوهشگر و مــدرس تئاتر، معتقد است شاهنامه 
که می‌تواند به شکل‌گیری  فردوسی یکی از مهم‌ترین منابعی است 
که نه‌تنها از نظر داستانی و  کند؛ اثــری  کمک  سینمای ملی ایــران 

بلکه  دارد،  فــراوانــی  ظرفیت‌های  دراماتیک 
کــم‌نــظــیــر از شــخــصــیــت‌هــای  گــنــجــیــنــه‌ای 
کترهای  پیچیده، متنوع و قابل تبدیل به کارا
سینمایی است. بااین‌حال، سینمای ایران 
طی سال‌ها کمتر سراغ این میراث بزرگ رفته و 
هنوز نتوانسته دین خود را به لحاظ نمایشی و 

دراماتیک به شاهنامه ادا کند. 

فرهنگ
C U L T U R E

 قهرمانان شاهنامه
غایبان سینما

با وجود آن‌که قدرت سیاسی در شیلی در دست نیروهای 
گروه فرهنگ و هنر

کیکاوس زیاری

راستگرا و احزاب مدافع این دیدگاه است که رابطه نزدیکی با 
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا دارند اما هنرمندان متعهد و روشنفکر این کشور 
آمریکای جنوبی همچنان در صف مقدم مقابله با دیدگاه‌های راستگرایانه و کسانی 
هستند که از کودتای خونین آمریکایی سال 1973 این کشور دفاع می‌کنند. با نزدیک 
شدن به یازدهم سپتامبر که برای میلیون‌ها شیلیایی یادآور خاطرات تلخ کودتای 
گوستو پینوشه علیه دولت قانونی و مردمی سالوادور آلنده است، صنعت  نظامی آ
سینمای شیلی محصولاتی را در رابطه با این اقدام نظامی‌گرایانه )میلیتاریستی( در 
سبد تولید خود دارد. پابلو لارین و والریا سارمینتو ، دو فیلمساز سینمای شیلی از 
جمله هنرمندانی هستند که فیلم‌هایی در این رابطه آماده نمایش عمومی می‌کنند. 

     اقدام غیرقانونی علیه دولت قانونی 

کودتای خونین سال 1973 که منجر به سقوط دولت وحدت ملی آلنده شد و مرگ 
ناجوانمردانه او در جریان بمباران کاخ ریاست‌جمهوری به‌دست خونتای نظامی 
کشور را به‌همراه داشــت، نه‌تنها در یاد و خاطره میلیون‌ها نفر از اهالی شیلی که 
در ذهن میلیون‌ها انسان در سراسر جهان به‌جا مانده است. نظامیان شیلی در 
یازدهم سپتامبر این سال با همراهی و هماهنگی سازمان جاسوسی آمریکا -سیا- 
علیه دولت قانونی و مردمی آلنده کودتا کرده و با در دست گرفتن قدرت، ده‌ها هزار 
نفر از مردم کشور و فعالان سیاسی و مدنی را زندانی و شکنجه کرده و به قتل رساندند. 
این واقعه تلخ تاریخی تا قبل از این دستمایه تعداد زیادی فیلم سینمایی و سریال 

تلویزیونی شده که هنرمندانی از اقصی نقاط جهان آنها را تهیه و تولید کرده‌اند. 

     11 داستان درباره کودتا 

کلید فیلمبرداری این درام  کار تازه پابلو لارین هم با همین مضمون تولید می‌شود. 
سیاسی هیجان‌انگیز و ضدآمریکایی اواخر سال جاری میلادی زده می‌شود. فیلمنامه 

کنار هم به نمایش  که حال و هوایی اپیزودیک دارد، 11داستان مختلف را در  فیلم 
می‌گذارد. وجه مشترک این 11داستان در این است که در روز یازدهم سپتامبر 1973 
 اتفاق می‌افتند و به‌نوعی در ارتباط با کودتای نظامیان شیلی علیه دولت آلنده است. 
در عین حال تعداد 11داستان فیلم اشاره‌ای هم به عدد 11 دارد که تاریخ دقیق وقوع 

کودتاست. با آن‌که 11داستان فیلم از هم متفاوت است اما 
همه آنها طی 18ساعتی اتفاق می‌افتند که منتهی به اجرای 
کودتا می‌شود. پایان‌بخش داستان‌های فیلم، بمباران کاخ 
ریاست‌‌جمهوری شیلی )لاموندا پالاس( است که رئیس‌جمهور 
قانونی کشور در آن پناه گرفت و عملیات میهن‌پرستان کشور 

گران را رهبری و هدایت می‌کرد.  علیه کودتا

هنرمندان شیلی علیه کودتای آمریکایی 
تلاش تازه برای تعریف کودتای آمریکایی پینوشه علیه آلنده 

متن کامل را  در 
جام‌جم‌آنلاین 

بخوانید

متن کامل را  در 
جام‌جم‌آنلاین 

بخوانید

متن کامل را  در 
جام‌جم‌آنلاین 

بخوانید

برشبرش

بازیابی هویت ملی در سینما با شاهنامه
، شاهنامه را موزه ایران‌شناسی و »کارنامه هویت ایرانی« می‌داند  اردشیر صالح‌پور
ــرای جهانی شــدن، نخست باید بومی بــود. ما باید خودمان،  کید می‌کند: »ب و تأ
سرزمین‌مان و هویت‌مان را بشناسیم و بعد بخواهیم به جهان بپیوندیم. شاهنامه 
متعلق به گذشته نیست؛ مفاهیم آن قابلیت بازخوانی و کاربرد امروزی دارند. 
گران جهان همچنان از حماسه‌های یونانی برای خلق  همان‌گونه که سینما
آثار تازه استفاده می‌کنند، سینمای ایران نیز می‌تواند با بازخوانی شاهنامه، 
کند و هم شخصیت‌ها و داستان‌هایی خلق  ایــرانــی تکیه  هم به هویت 
که قابلیت ارتباط با مخاطب امروز و حتی مخاطب جهانی را داشته  کند 
باشند. شاهنامه گنجینه‌ای پایان‌ناپذیر و مثل یک دریاست که می‌شود 
از هر جایش آب برداشت. ما هنوز دین شاهنامه را به لحاظ نمایشی و 

دراماتیک ادا نکرده‌ایم.«

آب در کوزه و ما تشنه‌لبان می‌گردیم
علیرضا قیامتی درباره استفاده از ظرفیت‌های شخصیت‌پردازی شاهنامه می‌گوید: 
»ما با این‌همه ظرفیت شخصیتی موجود در شاهنامه، هنوز اثری تأثیرگذار از آن 
نساختیم؛ اما انیمیشن »گیسوکمند« که همان قصه زال و رودابه است، در جهان 
بسیار دیده شده. حتی از همین داستان زال و رودابه هشت داستان بزرگ عاشقانه 

در دنیا پدید آمد که شوربختانه ما و شاهنامه‌پژوهان حتی از آن اطلاع نداریم. در 
بسیاری داستان‌های دنیا ازجمله در بلژیک، فرانسه و انگلستان صحنه‌ای که 
گیسوی رودابه از کاخ فرو می‌افتد یا گفت‌وگوی زال با رودابه در بلندای کاخ، 
تأثیرگذار بــوده و حتی ما این قصه‌ها را به نسل جــوان خود معرفی نکردیم. 
کار سینمایی در رابطه با شاهنامه انجام ندادیم، این در  شوربختانه ما هیچ 
حالی است که در تاجیکستان ده‌ها فیلم و سریال از شاهنامه ساخته شده و 

صدها نمایش و تئاتر روی صحنه رفته است.« 

 »جام‌جم« ظرفیت‌های دراماتیک 
  شخصیت‌های چندوجهی شاهنامه 

 در سینمای ایران را در گفت‌وگو با 
کارشناسان بررسی کرد


